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  1هادي عدالت پور

  چكيده

انـد و از آنهـا بـراي بيـان      اي در عرفـان داشـته   هـاي محمـود و ايـاز و ليلـي و مجنـون، بازتـاب گسـترده        ها و داسـتان  شخصيت
پـذيري عرفـاني در درون خـود     هـاي فراوانـي كـه در تأويـل     اسـت. ايـن دو داسـتان بـه دليـل قابليـت       مفاهيم عرفاني اسـتفاده شـده  
انه ديگـر؛ نظيـر: ويـس و رامـين، خسـرو و شـيرين و ... بيشـتر مـورد توجـه عرفـا قـرار            هـاي عاشـق   دارند نسبت به سـاير داسـتان  

هـاي محمـود و ايـاز و ليلـي و مجنـون نمادهـاي خـاص عرفـاني هسـتند كـه از آنهـا بـراي بيـان               اند. هـر يـك از شخصـيت    گرفته
شـود. بـه عـلاوه     و ...اسـتفاده مـي   مفاهيمي؛ چون: لطف و قهر حق، عاشق و معشـوق عرفـاني و بنـده و سـالك مطيـع اوامـر الهـي       

هاي اين دو داستان بـراي بيـان مفـاهيم عرفـاني ديگـري؛ نظيـر: اتحّـاد عاشـق و معشـوق و بنـده و حـق، غيـرت حـق،               از حكايت
عشق مجازي، بنـدگي حـق، ظهـور وحـدت در كثـرت، كرامـات عرفـا، فنـا و بقـا، تغييـر جايگـاه عاشـق و معشـوق و ... اسـتفاده               

هـاي   اي بـين ايـن دو داسـتان و شخصـيت     پژوهش ضمن بررسـي علـت توجـه عرفـا بـه ايـن دو داسـتان، مقايسـه        شود. در اين  مي
هـاي آنهـا در برخـي از آثـار عرفـاني       هـا و شخصـيت   گيـرد و مفـاهيم عرفـاني حاصـل از حكايـت      آنها در آثار عرفاني صورت مـي 
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  مقدمه

ماننـد بـه او نسـبت داده     خورد و حكايات افسـانه  شخصيت تاريخي محمود در زمان حياتش كم كم به اسطوره پيوند مي
اي، سبب از بين رفتن معايـب او؛ نظيـر: كشـتار شـيعيان و معتزلـه و تعصـب او        شود. تبديل محمود به شخصيت اسطوره مي
اي بـه نـام    زاده است، بخصوص دلبستگي او به غـلام تـرك   نزد شعراي عارف شخصيتي متعالي يافته شود. به اين دليل در مي

ابوالنجم اياز، دستاويزي شد براي شعراي عارف و صوفيان شاعر كه با گسترش و تحـول ايـن داسـتان، شخصـيت آن دو را     
معبود در ادبيـات عرفـاني   وان نمادهاي عبد و مظهر عاشق و معشوق و طالب و مطلوب عرفاني بدانند و حتي از آن دو به عن

كنند و بسياري از مفاهيم و اصول عرفاني مربوط به رابطه بين عبد و معبود با استفاده از نمادهاي برگرفته از ايـن دو  استفاده 
  گردند. هاي عرفاني برگرفته از حكايات مربوط به اين دو بيان و توجيه شخصيت و تمثيل

هـاي فراوانـي را هـم در     ون نيز به دليل جدايي عاشق و معشوق و حاكميـت روح دردمنـدي، قابليـت   داستان ليلي و مجن
عشق مجنون به عشق عرفـاني نزديـك اسـت يـا همـان عشـق       «پذيري متن و هم در اشارات مستقيم عرفاني داراست.  تأويل

  ).  105:1379ي،(ستار» عرفاني است و در واقع مجنون و عاشق حق، از جهاتي با هم شباهت دارند
 دو ايـن  از كلّـي  ةرسد كه عرفا به دو شـيو  هاي اين دو داستان در آثار عرفاني به نظر مي با توجه به حكايات و شخصيت

اسـتفاده از   .2هاي دو داسـتان بـه صـورت نمـاد بـراي بيـان مفـاهيم عرفـاني،          استفاده از شخصيت .1اند:  جسته بهره داستان
  هاي دو داستان به صورت تمثيل براي بيان و توجيه مفاهيم و اصول عرفاني. شخصيتها و تلفيق  ها و قالب حكايت

توان يافت، ايـن اسـت كـه عرفـا از هريـك از       هاي آن مي شخصيت و داستان دو از عرفا گيري كار به ةتفاوتي كه در نحو
 خـدا  و بنـده  ةرابط ـ هـم  و حقيقـي  معشـوق  و عاشـق  ةهاي محمود و اياز و ليلي و مجنون هم براي نشان دادن رابط داستان
 قابليـت  اسـت،  پادشـاه  و بنـده  بـين  ةاز به دليل اينكه اصل آن بر مبنـاي رابط ـ ياند؛ با اين تفاوت كه محمود و ا كرده استفاده
بين بنده و خدا را دارد و ليلي و مجنون به دليل اينكه اصل آن بر مبناي  عرفاني مفاهيم و نمادها به شدن تبديل براي بيشتري

 وجـود  بـا  دارد؛ عرفاني معشوق و عاشق بين ةرابط و عرفاني عشق مفاهيم بيان براي را بيشتري قابليت است، عاشقانه ةرابط
 و بنده بين ةفاهيم عرفاني مربوط به رابطم بيان براي مجنون و ليلي از هم و عرفاني عشق بيان براي اياز و محمود از هم اين،
هـا بـه تفـاوت     شخصـيت  و داسـتان  دو از عرفـا  ةاسـتفاد  ةرسد كـه تفـاوت نحـو    است. بنابراين به نظر مي شده استفاده خدا

  گردد. ها بازمي هاي اين دو داستان و شخصيت قابليت
ندارد، بر خـلاف محمـود و ايـاز كـه از حـال هـم       برد و تاب ديدار ليلي را  براي نمونه مجنون در هجران ليلي به سر مي

رسد كه قالب داستاني ليلـي و مجنـون    آگاهند، بنابراين براي بيان اين مفهوم كه عاشق تاب ديدار معشوق را ندارد به نظر مي
  نمايد. تر مي مناسب

ت، براي نمونه در برخي آثار نظير از طرفي تأثير فضاي عرفاني و ادبي حاكم بر آثار را نيز نبايد در اين ميان ناديده انگاش
 ةمناجات خواجه عبداالله انصاري و شطحيات روزبهان بقلي يا در برخي موارد در آثار جامي كه بيشتر به بيـان ذوق يـا نظري ـ  

هاي اين دو داستان هستند كه بيشتر در جهت بيان نمادهاي عرفاني مورد توجه عرفا قـرار   شود، شخصيت مي پرداخته عرفاني
در برخـي از آثـار ديگـر     شود، در عـوض  يرند و به اصل حكايات و قوالب حكايات براي بيان مفاهيم كمتر پرداخته ميگ مي

اصول برگرفتـه از حكايـات و تلفيـق     و كنند، مفاهيم نظير آثار عطار كه حكايات و قوالب داستاني جاي خود را در اثر باز مي
  يابند. شخصيت هاي دو داستان بيشتر نمود مي
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 از حاصل عرفاني مفاهيم و نمادها ةمقايس و عرفاني آثار در داستان دو اين بازتاب ةمقايس ةتاكنون پژوهش مستقلي دربار
هـاي آنهـا    ها و بازتاب حكايت ها معطوف به بررسي مستقل اين داستان پژوهش بيشتر و است نگرفته صورت داستان دو اين

» عشـق محمـود بـا ايـاز و سـير تـاريخي و عرفـاني آن از آغـاز تـاكنون         «با نام است. مجوزي در مقاله خود  در ادبيات بوده 
) علاوه بر 91-106:1386محمدي،»(اياز در مثنوي«) اين داستان را بررسي مي كند. محمدي در مقاله 75-92:1383(مجوزي،

 ـ    تر به چگونگي شكل تحليل شخصيت اياز در مثنوي، نگاهي گسترده ا زمـان مولانـا دارد.   گيري و تكامـل شخصـيت ايـاز، ت
پردازد.  ) به بررسي اين زوج شعري مي35-48:1386(نصيري،» اياز از ديدگاه تاريخ و عرفان«نصيري نيز در مقاله خود با نام 

هاي مسـتقل و   است تمامي منظومه تلاش كرده» هاي فارسي داستان در اياز به محمود عشق بازتاب« ةحسن ذوالفقاري در مقال
  به محمود و اياز را در ادب فارسي معرفي كند. اشارات داستاني

 از برگرفتـه  عرفاني مفاهيم و نمادها داستان، دو اين از عرفا ةآن است كه ضمن بيان علتّ استفاد بر در اين پژوهش سعي
هـا و حكايـات بررسـي و     هاي اين دو داستان در آثار عرفاني و شكل به كارگيري عرفـا از شخصـيت   ها و حكايت شخصيت

  ها در آثار عرفاني صورت گيرد.   اي بين اين دو داستان و شخصيت تحليل گردند و مقايسه
  هاي دو داستان در ادب عرفاني تحول تاريخي شخصيت

 آن بـين  عشـق  حتي و يافته تغيير كلّي به آنها ةدر آثار عرفاني، محمود و اياز، ديگر يك شخصيت تاريخي نيستند و چهر
 زريـن ( »اسـت  خـالي  نفساني هواجس ةغالباً ذوق عشقي واقعي دارد كه از شايب«يست، بلكه ن زميني و جهاني اين عشق دو،

  .  نيستند قائل خود براي وجودي كه هستند شده محو و فاني عشق در سالكانِ اياز و محمود). 448:1366 كوب،
ر خدمت مفـاهيم عرفـاني قـرار    د كاملاً داستان اين و شده متحول بعد به ششم ةسير تاريخي داستان محمود و اياز از سد

هـايي بـه ايـن     ) شـاخ و بـرگ  525القضات همداني(مقتول ) و شاگردش عين520رسد احمد غزالي(وفات مي گيرد. به نظر مي
  هايي از عشق عرفاني پيوند زده باشند. داستان افزوده و محبوبيت اياز نزد محمود را با مايه

ن شاعري كه مفاهيم عرفاني را از طريق شعر بيان كرده، با استفاده از ايـن داسـتان   )به عنوان اولي545سنايي غزنوي(وفات
  ).38:1348است (سنايي، تعابير زيباي عرفاني خلق نموده

آورد كه نيمي از آن مربوط بـه عشـق او بـه     ها را از زندگي و احوال محمود غرنوي مي ) بيشترين داستان540-618عطار(
هاي عرفاني همراه است. محمود در آثار عطار گاهي عارفي آشنا با حقايق الهـي و مجـردّ    با برداشتها  اياز است. اين داستان

يابد و او را از دو عالم  شود با ديدن محمود در او نشان آشنايي مي از دو عالم است. پادشاه هندوان در لشكر محمود اسير مي
هاي  ه نيز وي مظهر لطف و قهر و هيبت خداوند است. عطار واژه). گا18:1385شود (ر.ك: عطار،  يابد و مسلمان مي جدا مي

اي به لطف و قهر خداوند داشته باشـد، در مقابـل ايـاز در آثـار      برد تا اشاره لطف و قهر را در مورد سلطان محمود به كار مي
گاه نيز اين اياز اسـت كـه   اي پاكباز و نماد سالكي مطيع است كه مورد توجه حق قرار گرفته و محو وجود اوست.  عطار بنده

  ). 46:حكايت1386مظهر هيبت حق است (ر.ك: عطار، 
عبارت و تركيبي آورده كه مقام عرفاني محمود را چنان بركشيده كه سخن از مرز » العباد مرصاد« ةالدين دايه در مقدم نجم

  است. خداوند به محمود مانند شدهمبالغه گذشته و رنگ شطح به خود گرفته است. در اين بيان، قدرت و بخشايندگي 
شناخت، او را به هزاران لطف و كرم بنواخت و گفت: اي اياز حضـرت   چون لطف خداوندي علو همت اين ضعيف مي«

 جـوهري  هـيچ  پرمـاس  دسـت  كـه  اسـت  سـفته  گوهرهاي خزانه، در را ما ما، جمال شمع ةسوخت ةمحمودي ما، و اي پروان
  ).25:1365 رازي، الدين نجم( »...نگشته
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عشـق زمينـي را از ايـن     ةبيكند هرگونـه شـا   پردازي اوست، سعي مي تربيتي و حكايت ة) چنانكه شيو690-606( سعدي
رنگ جلوه دادن زيبايي و جمال اياز كه حتي در سير عرفاني اين داستان نيـز همچنـان برجسـته     داستان بزدايد. بنابراين با كم

  (ر.ك: گلستان سعدي، باب پنجم).   داند او مي ةناشي از خلق و خوي پسنديدبود، محبوبيت او را نزد محمود غزنوي 
ــاز اختصــاص داده  ــه اي ــوان از مثنــوي را ب ــوي چهــارده عن ــنجم اســت   مول ــر پ ــاوين در دفت ــن عن اســت كــه بيشــتر اي

 جمـال  و كمال مزر -محمود عشق قالب در را معبود و عبد بين ةهاي عاشقانه رابط او در اين داستان). «260:1379(ابراهيمي،
). در مثنوي، پيوسته اياز مورد تحسين 448:1366كوب،  (زرين» كند بيان مي -رمز انسان كامل و محب صادق -و اياز -مطلق

كـه در    حـالي  رسد. در يابد و گاهي نيز به بالاترين مقام (نماد حق تعالي) مي مي كمتري ةو ستايش است. محمود گاهي جلو
 شود. اياز هم عاشق است و هم خود معشـوق  ستايش يا نكوهش است و به عشق ناتمام سرزنش مي آثار عطار، محمود مورد

  گيرد. مي قرار حق محبت و توجه مورد الهي اوامر اطاعت و بندگي اثر در كه است سالكي ةاست و گاه رمز بند محمود
روايات تاريخي و رمـز و   به توجه مدحي، اشعار به آوردن روي و عرفاني ادبيات تزلزل دليل به بعد به دوازدهم ةاز سد«

اساطير نيز محدود شد؛ از جمله انعكاس اين داستان نيز به صورت اشاراتي به زلف ايـاز در ادبيـات غنـايي، جـايگزين ديـد      
  ). 1383(مجوزي،» عرفاني و سمبليك آن گرديد

مر و ليلـي (بنـت سـعد) هـم از آن قبيلـه، از      مـزاحم) از قبيلـه بنـي عـا     بـن  ملـوح  بن انگيز مجنون (قيس داستان عشق غم«
زيسته و كتبي در اخبار آنـان تـأليف    است. ابن نديم در شمار عشاقي كه در جاهليت و اسلام مي  هاي قديم عرب بوده داستان

  ).803:1347(صفا، » برد است، كتابي را هم به نام مجنون و ليلي نام مي شده
ها و روايات مربوط به اين داستان براي بيان مفاهيم و مضامين عرفاني در آثار  بسياري از عرفا و نويسندگان از شخصيت«

انـد. در   اند. حتي برخي مثنوي نظامي را نيز روايتي عرفـاني از عشـق مجنـون دانسـته     عرفاني و حتي غير عرفاني بهره جسته
كمـال و بسـط رسـيد، مشـايخ ايـن      قرون ششم و هفتم هجري كه آثار تصوف و عرفان در زبان فارسي به منتهاي وسعت و 

يعني صوفيه از داستان عشق مجنون و ليلي، استعارات و كنايات بسيار در سخنان خود آوردند، و از عاشق سـالك بـه    ،طايفه
گردد و معشوقه  كند و در فناي محض به محبوب متصل مي مجنون تعبير كردند كه نقد هستي را نثار قدم معشوق حقيقي مي

  ).40:1366(ستاري،» دلاراي عالم وجود است، ليلي گفتندرا هم كه شاهد 
رسـد كـه كتـاب شـرح     اي كه از بايزيد و ديگران در دست داريـم، چنين به نظر مي صرف نظر از شرح شطحيات پراكنده

المحجوب، نخستين آثار صوفيه است كه دربيـان مفـاهيم ديريــاب     و كشفف ف لمذهب التصـوفارسي التعرّ ةترجم، فتعرّ
اند فه از داستان ليلي و مجنون به شكل غير نمادين، ياد كردهمتصـو.  

اسـت؛ وي   تمثيلـي از مجنـون آورده   ،ابوابراهيم بخاري بـراي تفهـيم اصـطلاح جمــع  ،التعرّف لمذهب التصوف در شرح
  نويسـد:  پس از شرح مفهوم جمع مـي

ليلي، هرچه وراگفتنـدي، جـواب ليلي دادي. گفتنـدي   مثـال ايـن حديث مجنون است كه مغلوب گشته بود اندر حال و«
ليلي آمد، به عقل باز آمدي و سخن عاقلان گفتي و چون گفتنـدي ليلي رفت، ديوانه گشتي و سخن ديوانگـان گفتـي. نـه از    

صـورت  بهر آن بود كه به گفتار گويند، ليلي حاضر گشتي يا غايب، ولكن مشاهدت ليلي اندر سرِ وي خيال بســته بــود و   
ت سمع پنداشتي ليلي حاضر گشت، تا هر كـه سـخن گفتـي پنداشـتي ليلـي اسـت، و چـون        گشته. چون گفتندي آمد، از لذّ

مسـتملي  ( »گفتندي ليلي رفت، از عظيمي هـول فـراق آن خيال از پيش سـرگم كـردي، بـه بانـگ آمـدي و ديوانـه گشــتي       
  ).694:1366 بخـاري،
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واله و  ،آن بود كه بنده اندر حكم«نويسد: رسي صوفيه، هجويري در بيان جمع ميفاقديم ليفات أالمحجوب از ت در كشف
 مـه ). وي براي روشن ساختن مقصود خود ادا380:1385 (هجويري، »مـدهوش شـود و حكمـش چـون حكم مجانين باشد

موجـودات انـدر حـق وي صـورت      نديد، جمله عالم و كـلّ   ت مجنون اندر ليلي كه چون وي را ميمه جمع«... دهد كه: مي
  ).(همان» ليلي بود

. وي در بـاب  ؛اسـت  از تمثيـل مجنون بهـره گرفتـه   ،رسد كه قشيري نخستين كسي است كـه پيرامـون محبـتبه نظر مي
گفـت:   ؟مجنون بني عامر را به خواب ديدند، گفتند: خداي با تـو چـه كـرد    هالحسـين گويـد كـ بنـداربن«نويسـد:محبت مي

  ).562:1385(قشيري،  »مـرا بيامرزيد وحجتي كرد بر محبان خـداي
سرخ و لؤلؤ مكنوني من مجنونم تو ليلي  ةلال : توخواجه عبدااالله انصاري خود را مجنون و معبودش را ليلي خوانده است

  ).60:1376(انصاري، »مجنوني
شـناختي خـود را بـه     هـاي جمـال   گاهكتاب عبهرالعاشقين مشتمل بر سي و دو فصل است و روزبهان در اين فصول ديـد 

 توضـيح  را زيبـايي  ةكتاب عبهرالعاشقين از سويي معناي پيامبران«گويد:  است. هانري كربن درمورد اين تاب مي تفصيل آورده
 بـه  افلاطـوني  ةكند و از سويي ديگر با تكيه بر امكانات انديش ـ مي لحاظ زيبايي ديانت پيامبر عنوان به را اسلام پيامبر و داده

گردد تا بحث هاي مهم شاهد ازلي و معشوق را با هم هماهنگ نمايد. تشخصّ بخشيدن به تغييـر   از ميب عشق ازلي آبشخور
شـود و خـدا    مي تبديل خدا ةشود و مجنون در اوج عشق خود به آيين ماهيت شخص در ليلي و مجنون از همين جا ناشي مي

  ).405:1377(كربن، » كند هده ميبا چشم عاشق در معشوق، صورت ابدي خود را مشا
محـل و دشـوارفهم    جامي به تفسير عرفاني قصه پرداخته است و اين نگرش به دريافت اصل حكايت كـه نـامعقول، بـي   

هاي خردپسند كردن آنسـت (ر.ك: ليلـي و مجنـون جـامي). وي      رساند و در واقع يكي از بهترين راهنمايد، مدد بسيار مي مي
اسـت و معتقـد    سرايان، عشق مجنون را به عشق الهي تعبير نموده، از ليلي، صـورت و مجـاز خواسـته   برخلاف ديگر مثنوي 

 بيـان  و حقـايق  كشـف  حقيقت، روي از اما است، افسانه صورت حسب به اگرچه نظامي ةگان است كه اكثر مثنويات پنج بوده
داند كه آسمان نيز  كند و بار امانتي مي مي تعبيير الهي عشق به را مجنون شوق وي). 609:1337 جامي،( است بهانه را معارف

 آشكارا را خود اتصال يا و اتحاد سرّ نبايد و است راز اهل است، الهي عشق ةتوانست كشيد. سالك واصل كه ربود آن را نمي
عشق گاه به ناچار روست كه حقيقت  يابد. از اين نمي در را آن معناي نااهل مردم جزوي عقل چون بگويد، بازار و منبر سر بر

آورد. بنابراين شگفت نيست كه جامي، مجذوبي قيس را محصول مستقيم عشـق پوشـيدني وي كـه عشـقي      انزوا و انفراد مي
  (همان). كه حكم و الزامي اجتماعي است جدايي معلول نه دانسته، حقيقي و كتمان آن هم قبول تعهدي معنوي و باطني است

 هرچنـد  ظـاهر  حسب به مجنون نظر قبله. است محتجب احباب ةچهر و اسباب ةردحسن و احسان پس پ«از نظر جامي 
اي بيش نيست كه عكس جمال مطلق در آن نموده و لهـذا؛ يعنـي از بـراي     ل ليلي است، اما به حسب حقيقت ليلي آيينهجما

مجنون در حسن ليلـي بـر   نظر ). «43:1370(جامي،» آنكه جمال مجازي همان جمال حقيقي است كه در صور مجازي نموده
جمالي است؛ يعني جمال مطلق كه هرچه جز آن جمال مطلق نمايد در مظاهر و مجالي همه قبيح است. اوست كه به چشـم  

  ).44(همان:» كند مجنون نظر به جمال خود مي
  مفاهيم و اصول عرفاني برگرفته از دو داستان

هــاي دو داســتان در جهــت بيــان و توجيــه  تلفيــق شخصــيتگــاه عرفــا از روايــات تــاريخي دو داســتان و تركيــب و  
  اند: برخي از اصول و مفاهيم عرفاني استفاده كرده
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  ظهور وحدت در كثرت

گاه ليلي نماد وحـدت اسـت كـه در همـه كثـرات عـالم آفـرينش ظهـور و تجلـي دارد و مجنـون نمـاد عـارفي اسـت              
  كند: كه حق را در جميع كثرات مشاهده مي

  بيخت خاك و ميان رهگذر ميـــك  زي دردناكـزيـــرا عجنون ـــد مـــدي
  جويم يقين ميـلي را هـــگفت: لي  جويي چنين؟ فت: اي مجنون! چه ميـگ

  ارع در پاك؟ــكي بود در خاك ش  جا يابي ز خاك؟ـــيلي را كـــگفت: ل
 بوك جايي يك دمش آرم به دست  جويمش هر جا كه هست گفت: من مي

  )147:1385(عطار،                      
  جويد: آثار روي ليلي بر در و ديوار كوي او متجلّي است و مجنون از طريق همين آثار او را مي

  گفت: تا در كوي او گشتم مقيم  نون ياد، سوگندي عظيمــكرد مج
  ا روي اوــوار الّــر در و ديــب  وي اوـــديدم در ميان كـن نـــم

  ر سر كنم ليلي بودــخاك اگر ب  م ليلي بودــر در زنـــبوسه گر ب
  يلي نبودم جز روي اوـوي لــك  ون همه ليلي بود در كوي اوـــچ
  دتــباي هر بصر را صد نظر مي  بايدت يـــر زماني صد بصر مـه

  نيـــك هي ميـــصد تماشاي ال  كني ك نگاهي ميــريــتا بدان ه
  ايد زماني از نظرـاســـني يـــم  قدره دارد اين نظر اندك ـــدل ك

  آن هزاران ديده بودي غرق كار  جاي يك نظر بودي هزار  ر بهــگ
  )116:حكايت1386(عطار،        

» و اگر مجنون را با سگ كـوي ليلـي محبتـي و عشـقي باشـد، آن محبـت نـه سـگ را باشـد، هـم عشـق ليلـي باشـد             «
  ).40:1341القضات، (عين

  شود دوري از گناه مينظر و عنايت حق سبب 

  گويد: شود مي آويختند و خلقي به او نظر دوخته بودند، همين كه متوجه نظر محمود مي گناهكاري را كه به دار مي
  نيست ممكن گر گناه آيد پديد  چون نظر از پادشاه آيد پديد

  )55:حكايت1386(عطار،          
  عاشق تاب ديدار معشوق را ندارد

 اگـر  دارد زيـان  چـه  شـد،  خواهد هلاك عشق از مرد اين: گفتند ليلي قوم به و آمدند گرد مجنون ةقبيلاند كه اهل  آورده«
بيند؟ گفتند: ما را از اين معني هيچ بخلي نيست و ليكن خـود مجنـون تـاب ديـدار او را      را ليلي او تا باشد دستوري بار يك

ليلي پيدا نگشته بود كه مجنون بيهـوش شـد، چـون او پيـدا      ةندارد. مجنون را بياوردند و در خرگاه ليلي برگرفتند. هنوز ساي
  ).17:1368(غزالي، » او طاقت ديدار ليلي ندارد كه با معشوق پنهان خوشتر. گفتند: ما گفتيم كه شد، او پنهان گشت؛ زان

  كرامات

كـه نقـل شـده     عطـار، محمـود همچـون ولـي و مرشـد خـدا صـاحب كرامـات اسـت؛ از جملـه ايـن            ةنام ـ در مصيبت
بينـد كـه در حـال دوشـيدن شـير گـاو خـويش اسـت از مركـب پيـاده            آيد، پيرزنـي را مـي   محمود به ديهي ويران فرود مي

  كند تا اينكه: دوشيدن شير ميشود و شروع به  مي
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  كان به ماهي دست زال پير ريخت  دست شاه آن لحظه چندان شير ريخت
  )248:حكايت1386(عطار،           

  

  است: در جاي ديگر از طي الارض و رازداني و سرخواني محمود سخن به ميان آمده
ــاز رنجــور و از چشــم ســلطان دور مــي   ــن خبــر  نقــل شــده كــه اي ــه محمــود مــيشــود چــون اي رســد خــادمي را  ب
گويد تـا بـه نـزد ايـاز بـرود و بـه او بگويـد كـه از غـم او رنجـور اسـت خـادم بـه سـرعت و بـدون                 خواند و به او مي مي

  شود تا اينكه: توقّف به سوي اياز روانه مي
  ديد سلطان را نشسته پيش او                   مضطرب شد عقل دورانديش او

  گويد: يتا اينكه شاه به او م
  شكيبم دمي بي روي اوــــزانكه ن  وي اوـمن رهي دزديده دارم س

  هانــبر نبود كسي را در جـا خــت  ه در آيم نهانـهر زمان زان ره ب
  رازها در ضمن جان ما بسي است  ده ميان ما بسي استـــدزدي راه

  م از اوـــاهــرده آگـــدر درون پ  از برون گرچه خبر خواهم از او
  يانــدر درون با اوست جانم در م  انــپرسم از بيروني ر ميــاگ راز
  )283(همان: حكايت                

  اتحاد ميان عبد و معبود و عاشق و معشوق

  شود: گاه از اياز و محمود و ليلي و مجنون براي نماياندن اتحاد ميان عبد و معبود استفاده مي
وار بـر قـدم حرمـت     سـرير عـزتّ بـار دادي ايـاز بـر حاشـية بسـاط عـزت بنـده         چـون بـر    -انار االله برهانه -محمود «

خانـة انـس درآمـدي و بـر سـرير قـرب از ايشـان ديگـر سـان           بـاز چـون در خلـوت    ؛ايستاده بودي و چشم انتظار گشـاده 
  ).3:1377القضات،  (عين» اياز محمود شدي و محمود اياز ؛گشتي
ام و سـر بـه گريبـان فـرو بـرد يعنـي ليلـي بـا مـن اسـت و مـن بـا              د ليليمجنون را گفتند كه ليلي آمد، گفت: من خو«
  ). 12:1341(همان، » ليلي

ــي    ــاز م ــود و اي ــاختن محم ــان عاشــق و معشــوق از گــوي ب ــدن وحــدت مي ــراي نمايان ــال   عطــار ب ــه از كم ــد ك گوي
  توانست ميان آن دو فرقي قائل شود: يكرنگي كسي نمي

  ان بگيرد بردوامــه جانجان هم  جان چو گردد محو در جانان تمام
  بود و ليكن معنويـكي نــجز ي  رچه در صورت بود رنگ دويـگ
  )284:حكايت1386(عطار،        

  

  عشق مجازي

كـه عشـق مجـازي پلـي اسـت بـه سـوي حقيقـت          محمود و اياز براي بيـان عشـق مجـازي و ايـن      جامي از شخصيت
  گيرد: بهره مي

  ياز راــــال خويش كن سر اهل نـامــــپ  رالوه ده آن سرو ناز ـاز و جــبخرام ب
  رة عالم اياز راــت شهـــمود ساخـــمح  حسن تو را ز عشق من آوازه شد بلند

  گردـــن يـــياز مـــل نـــيازمندي اهـــن  نگرد رود آن شوخ و باز مي يـبه ناز م
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  گردـــن يـــه ديدة دل در اياز مـي بـــول  نظر به عرض سپاه است شاه غزنين را
  نگرد سن مجاز ميــبه صورت ارچه به ح  مال حقيقت مشاهد جاميــود جـــب

  )153:1341(جامي،                             
پرسـتي ظـاهري دارد كــه    پرسـتي و بيـان هـدف آنهـا از زيبـايي      ايـن ابيـات اشـاره بـه اسـتدلال عرفـاي مكتـب جمــال       

  جامي نيز منسوب به آن گروه است.
صــياد ازل چــون خواســت كــه از «دانــد:  القضــات عشــق ليلــي را بــراي مجنــون لازمــة پــذيرش عشــق الهــي مــي عــين

نهــاد مجنــون مركبــي ســازد از آن عشــق خــود كــه او را اســتعداد آن نبــود كــه بــه دام جمــال عشــق ازل افتــد كــه آنگــاه  
سـاختند؛ تـا پختـة عشـق ليلـي       بتابش از آن هلاك شدي بفرمودند تا عشـق ليلـي را يـك چنـدي از نهـاد مجنـون مركبـي       

  ).31:1341القضات، (عين» شود، آن گاه بار كشيدن عشق االله را قبول تواند كردن
  فنا و بقا

است كه وجود سالك حجاب او در برابر حق است وگاه از اياز و محمود براي  عطار بارها به اين نكته عرفاني اشاره كرده
  داند: كند. اياز خود را در برابر سلطان محمود محو و فاني مي استفاده مينماياندن سالك از خود فاني، در برابر حق 

  ه خود بازآيد او بخرد شومــــون بــــچ  خود شود بيخود شومـون بيـــشاه چ
  يستـــن سخن جز از سر اخلاص نـــاي  ود خاص نيستـــاز سر خويشم وج

  كارــودم آشــــوجي او ـــي شود بـــك  كارـــود بي او وجودم آشــي شـــك
  نده محمود است و بســـخود كه باشد ب  وجود است و بسـو مــبنده دايم از ت

  )313:حكايت1386(عطار،                      
  و در جمالـــنم بيش از تو يا تـــا مـــت  ن سؤالــود كــشاه گفتش: كز دل خ

  گاهـــد بند خود نــــنم در بنـــك يــــم  اهــفت: چنداني كه من در پيش شــگ
  مامـــم تـينـــب ميــود نــــاز خ اي ذره  دامــز سلطان مــيچ جـــن نبينم هـم
  دمــــر آمـكوتــــشك ن يـــرم بـــلاج  ظفر آمدمـــاه مـــمه شـــون هـــچ
  )384(همان:حكايت                            

آيـد. شـاه علـت حـال      اي پژمـرده و حـالي نـزار بـه درگـاه سـلطان مـي        چهـره در جاي ديگر نقل شده كه روزي اياز با 
شـمار در درگـاه تـو حاضـرند و اينهـا همـه حجابنـد. شـاه بـا ايـاز خلـوت             گويـد: خلـق بـي    شود. ايـاز مـي   او را جويا مي

  گويد: خواهد تا راز خود را بگويد. اياز مي كند و از او مي مي
  يرون كنمــيان بــز مــويش را بو كـــخ  ن حجابم چون كنمــفت شاها مـــگ
  نمـــلق بود آن دم حجاب، اين دم مـــخ  الم منمـــون حجاب خويش در عـچ

  فت رازـــتوان گــكه بــيست روي آنــن  ن يك موي بازــد ز مـــمان تا كه مي
  اكـــه برون جوشد ز خـن آن گـــراز م  انم من تو ماني جمله پاكـون نمـــچ
  حو خود بيش آمدندــس در مـــر نفـــه  ش آمدندـه درويـــبازاني كـــاكـــپ

  ود را خواستندـــصمي خـــرم خـــلاج  مله او را خواستندـــقيقت جـــدر ح
  )202(همان:حكايت                            
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نامـه تكـرار شـده،     مصـيبت زندگي عاشق به واسطة جان او نيست، بـه وجـود جانـان اسـت. ايـن مفهـوم كـه بارهـا در         
اسـت كـه چـون عاشـق، بـي وجـود معشـوق زنـده نخواهـد بـود، لاجـرم              سرانجام بـه ايـن معنـاي اساسـي خـتم گشـته      

سالك، بر لب دريـاي فنـا خـود را غرقـه خواهـد سـاخت تـا وجـود محـدودش بـا اتصـال بـه اصـل و پيوسـتن بـه ذات                
  معشوق بقا يابد.    

  گويد: نامه براي بيان مفهوم فنا از جان دادن مجنون بر سر گور ليلي مي ام مصيبت عطار در حكايت هفت از مقالت سي
  زنده او از عشق جانان بود و بس         لاجرم بي او فرو رفتش نفس

  كند: القضات نيز از مجنون و ليلي براي نماياندن فنا و بقاي عاشق استفاده مي عين 
اي زنـم، اگـر    گويـد: اي مجنـون اگـر غمـزه     مجنـون چـه گويـد؟ مـي     داني از عزيز كـه جمـال ليلـي بـا عشـق شـيفتة      «

گويـد.   صفت باشند كـه همـه از پـاي درآينـد و افتـادة غمـزه مـا شـوند. گـوش دار كـه مجنـون چـه مـي              صد هزار مجنون
گويد: فارغ باش كه اگر غمزة تو فنـا دهـد مجنـون را، وصـال و لطـف تـو بقـا دهـد مجنـون عاشـق را. اگرچـه فنـا از              مي

  ).32:1341القضات، (عين» معشوق باشد، اما هم بقا از معشوق يابد
  :گويدگيـري از تمثيـل ليلي و مجنون مي مولانا در بيان ترك وجود و فنا براي رسيدن به وصال با بهـره

  ستا اقلـــجنون را به چشم عقل بيند عــكه مـــوآن  ستا هركه مجنون نيست از احوال ليلي غافل
  ستا ند واصلــوصل بي يـــعشوق را بـــعاشق ار م  ستا طريق عشق بعد معنويقرب صوري در 

  ستا عني غافلــبندد ز م ن صورت نميـه ايـــك و آن  ندد فراقــب ميـــاهل معني را از او صورت ن
  ستا رك هستي در ره مستي نخستين منزلــاز آنك ت  گذري از خويشـا نــري تــكي به منزل ره ب

  ستا احلـــن معني نداند هر كه او بر ســكه ايـــزان  احل كي كند مستغرق درياي عشقــاد ســـي
  )114:1386(مولوي،                                           

  غيرت حق و معشوق

القضات از غيرت محمـود نسـبت بـه ايـاز بـه عنـوان نمـاد غيـرت حـق نسـبت بـه بنـدة پاكبـاز خـويش اسـتفاده                 عين
  است:  كرده
اسـت بـر آنهـا كـه از ربوبيـت سـخني گوينـد؟         اي كـه نگاهبـان شـده    يارم گفـتن! مگـر شـريعت را نديـده     دريغا نمي«

كننـد!   هر كه از ربوبيت سخن گويـد در سـاعت، شـريعت خـونش بريـزد؛ امـا چـه دانـي كـه در حقيقـت، بـا او چـه مـي             
و از مملكـت مـن، گوييـد، امـا از ايـاز هـيچ        گوييـد از مـن   خواهيـد كـه مـي    محمود گفت: لشكر خـود را كـه هرچـه مـي    

مگوييد! اياز را بـه مـن بگذاريـد. در آن حالـت هرچـه از محمـود گفتنـدي، خلعـت يافتنـدي؛ و هرچـه از ايـاز گفتنـدي،             
  ).62:1341القضات، (عين »غيرت محمود دمار از وجودشان برآوردي

  دهد: به مجنون نشان مي عطار نيز غيرت معشوق نسبت به عاشق را از طريق غيرت ليلي نسبت
  است باز انم استادهـــيان جـــدر م  رفرازــيلي ســگفت شاها عشق ل

  خورد سوگند كاي مغرور مست مي  رفته برهنه تيغي به دستــپس گ
  خبر يـــون جان خود بريزي بـخ  ه غير ما كني يك دم نظرـر بـــگ

  نگريستنر ــوي دگــگهي ســوآن  وسف ديدن و بر زيستنــروي ي
  )311:حكايت1386(عطار،            
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  تغيير جايگاه عاشق و معشوق

شــود. از جملــه اينكــه نقــل شــده محمــود در حالــت   گــاهي جــاي عاشــق و معشــوق و بنــده و ســلطان عــوض مــي 
  سايد: مستي و سكر، روي خود را به پاي اياز مي

  فتادش ـايــشق در پــس ز دست عــپ  ر كف پايش نهادــر بـــروي آخ
  داشتــرنــر بــدة تـــاي او از ديـــپ  تا به روز از پاي او سر بر نداشت

  اي اوــر نفس بر پـزد ه يـــوسه مـــب  ش سوداي اوــگريست از آت يـم
  رمتيست اين؟ اي غلام!ـح گفت: چه بي  مقام ون به هوش آمد شه عاليـچ
  مالـــشور را كـــفت كــهست شاه ه  حرمتي در كلّ حال فت اين بيـگ

  دتـايــب يــكندگي مـــركشي افـــس  بايدت اهي بندگي ميـكه شـــزان
  )322:حكايت1386(عطار،                  

ــردد و     « ــاز محمــود گ ــازگردد و راه دگــر ســار گــردد اي ــرعكس ب ــار ب ــود كــه ك ــد روا ب ــه باي ــيش از يحبون ــبهم پ حي
  ).26:1377القضات، (عين» محمود اياز

  كمال مرتبة سالك حق، بندگي است

اســت. عطــار در  در آثـار عطــار بارهـا از بنــدگي ايـاز نســبت بـه ســلطان و ارزش و اهميـت آن ســخن بـه ميــان آمـده       
  اين موارد اشاره به ارزش و اهميت مقام بندگي حق دارد:
  ا من تمامــگو بــچه هنر داري؟ ب  شه بخواند او را و گفتش: اي غلام!

  هيــايگه سازي مرا تخت شـــج  ر سر نهيــخودم ب فت: اگر تاجـگ
  لطانم كنيــاق ســمه آفــر هـــب  رمانم كنيـر فــشور زيــفت كــه
  ام م بندهــن دانم كه دايـكه مــزان  ام دهــلط تا زنـيفتم در غــن نـــم

  بري برتر مقامـرمانـــيست از فــن  اص و عامـــين و آسمان خـدر زم
  )325:حكايت1386(عطار،           
  ويشتنـــدازدم از خــان يــدور م  جمنــه شاه انــه كــيستي آگـــن
  پاهــشغول سـم در مــانــازمـــب  يم تا من ز شاهــشغولــد مـده يـم

  انـمن نگردم غايب از وي يك زم  هانـــگر به حكم من كند ملك ج
  دوري نجويم يك نفسليك از او   رد و بسـوانم كــهرچه گويد آن ت

  دار اوـود ديــس بـــملكت من ب  م كرد ملك و كار اوـمن چه خواه
  ردن درآموز از اياســندگي كـــب  شناس و مرد طالبي و حقــر تـــگ
  )138:1385(عطار،                      

نيـز كـه اصـل او جـز      ايـن داسـتان تصـويري از حـال انسـان اسـت و انسـان       «نويسندة بحر در كوزه بـر آن اسـت كـه    
» رســد اي نيسـت هرچــه دارد از عطــاي حـق دارد و خــود او را بـا چنــان اصــل پسـت دعــوي هسـتي نمــي      خـون و نطفــه 
  ).451:1366(زرين كوب، 

  



 57 /  در عرفان» ليلي و مجنون« و » محمود و اياز«

 

  گيري نتيجه
انـد. عرفـا از شخصـيت     اي در عرفـان داشـته   هاي محمود و اياز و ليلي و مجنون، بازتـاب گسـترده   ها و داستان شخصيت

عنوان نماد قهر و لطف خداوند، ولي و مرشد خدا، عارف آشنا با حقايق الهي، از شخصيت ايـاز بـه عنـوان نمـاد     محمود به 

 و ظهـور  كثـرت  عـالم  در كـه  وحـدتي  و حق مطلق جمال نماد عنوان به ليلي شخصيت از حق، مطيع و پاكباز ةسالك و بند

هـاي ايـن دو    اند. همچنين از حكايـت  كرده استفاده الهي جمال ةجنون به عنوان عاشق حق و آيينم شخصيت از و دارد تجلي

رسد عرفا آنجا كه قصد بيان مفاهيم عرفاني مربوط بـه   است. به نظر مي داستان براي بيان مفاهيم و اصول عرفاني استفاده شده

جا كه قصد بيان مفـاهيم مربـوط بـه    اند و آن اند، بيشتر به داستان محمود و اياز توجه نشان داده داشته را خدا و بنده بين ةرابط

  اند. اند بيشتر به داستان ليلي و مجنون توجه كرده عشق عرفاني را داشته

هاي اين دو داستان بـه   در برخي از آثار كه در آن عرفا بيشتر قصد بيان ذوق يا نظريه عرفاني را دارند، اغلب از شخصيت

هاي تاريخي و حكايات جاي خود را در اثر عرفـاني بـاز    امي كه داستانشود و هنگ صورت نماد براي بيان مفاهيم استفاده مي

هاي اين دو داستان به صـورت تمثيـل بـراي بيـان و توجيـه مفـاهيم و اصـول         كنند، بيشتر از حكايات و تلفيق شخصيت مي

  شود. عرفاني استفاده مي
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ــون   « ،)1383مجــوزي، محمــد ( .21 ــا كن ــن داســتان از آغــاز ت ــاني اي ــاريخي و عرف ــاز و ســير ت ــه اي ــة ، »عشــق محمــود ب آين

 .75-92صص ،26شمارة  ،18. دورة راثمي
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